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مَشهَدیات 

گفتارھایی در باب تاریخ و فرھنگ شھر بھشت (قسمت پنجاه ودوم)
ناجی تبادکانی مشهد

مرضیه ترابی 

  منطقه یا بلوک« تبادکان»، یکی از قدیمی ترین مناطق اطراف مشهد 

است که شاید قدمت آن به پیش از تأسیس این شهر بازگردد. می دانید 

که پیش از شکل گرفتن مشهد و رو به رونق گذاشتن آن به واسطه وجود 

حرم مطهر امام رضا(ع)، روستاها و بلوک های  متعددی در این منطقه 

وجود داشت که اگر یادتان باشد، در دو سه قسمت مشهدیات به معرفی 

آن ها پرداختیم. محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، وزیر انطباعات 

ناصرالدین شاه و دانش آموخته رشته تاریخ و جغرافیای دانشگاه سوربنُ 

فرانسه، در جلد نخست کتاب «مرآةالبلدان»، تبادکان را شهری کوچک 

در نزدیکی مشهد معرفی می کند و در جلد دوم این کتاب، از «حنظل آباد»

(احتمالا هندل آباد امروزی) به عنوان یکی از روستاهای دهات پشتکوه 

تبادکان سخن به میان می آورد که طبق دستور حکومت مرکزی، قرار 

است اطراف آن قلعه ای کشیده  شود. تبادکان زادگاه برخی مشاهیر 

تاریخ خراسان هم هست؛ مثلا شمس الدین محمد تبادکانی، از عرفا 

و محدثان قرن نهم هجری که در اواخر عمر به هرات رفت و در همین 

شهر وفات یافت و به دستور امیرعلیشیر نوایی بر فراز قبرش، بقعه ای 

ساختند. در میان مشاهیر تبادکان، البته شخصیت هایی هم وجود دارد 

که زندگی آن ها، در ارتباط مستقیم با تاریخ مشهد است. در مشهدیات 

امروز می خواهیم به سراغ یکی از آن ها برویم و با او بیشتر آشنا شویم:

سیدحسین تبادکانی، سردار دلیر خراسان در عصر صفوی.

کارشناس نبرد با ازبکان

ماجرای سیدحسین تبادکانی و دفاع او از مشهد به دوره شاه تهماسب 

یکم صفوی بر می گردد؛ دورانی که ازبکان گاه و بی گاه از کوه های 

هزار مسجد و اطراف آن می گذشتند و دشت مشهد را آماج تاخت و تاز 

خود قرار می دادند. سیدحسین، جوانی شجاع و دلاور بود که هوش 

نظامی بسیار بالایی داشت. تا جایی که می دانیم و منابعی مانند 

«عالم آرای عباسی» درباره وی و خاندانش صحبت می کنند، پدر 

سیدحسین تبادکانی هم از سرداران شجاع خراسان محسوب می شد 

و مدت ها در برابر هجوم ازبکان در سرخس مقاومت کرده  بود. تقابل 

مکرر سیدحسین و پدرش با ازبکان، آن ها را به یک متخصص امور 

نبرد در این حوزه تبدیل کرد و به همین دلیل، حاکمان خراسان 

از این توانایی راهبردی، برای مقابله با هجمه های ویرانگر طایفه 

ازبک بهره می بردند. سیدحسین سال ۹۶۶قمری، احتمالا به جای 

پدرش، به عنوان حاکم سرخس و زورآباد منصوب شد و مأموریت 

یافت تهاجماتی را که به سوی مشهد می شود، دفع کند. این کار در 

آن زمان، مأموریتی خطیر و بسیار سخت بود. ازبکان در هجمه های 

غارتگرانه، از الگوی کلاسیک نظامی پیروی نمی کردند و بیشتر به 

شکل راهزنی و با عملیات پارتیزانی، به سوی مشهد می آمدند و در 

مسیر خودشان، دست به یغماگری در روستاها و به اسارت گرفتن مردم 

می زدند. مهار چنین حملاتی، طبعا ساده نبود و به تخصص، تجربه 

و شجاعت بسیار نیاز داشت؛ ویژگی هایی که در وجود سیدحسین 

تبادکانی به وفور مشاهده می شد. او ده ها عملیات را علیه ازبکان در 

کوه های هزارمسجد طراحی کرد و به دلیل پیروزی در اغلب آن ها،

به «فیروز جنگ» ملقب شد.

اوضاع پریشان مشهد

سال های پایانی حیات شاه تهماسب یکم، با افزایش حملات ازبکان 

به خراسان مصادف بود. آن ها پی به ضعف حکومت مرکزی ایران 

برده بودند؛ داستان دعواهایی که میان شاهزادگان صفوی اتفاق 

می افتاد، پشت دیوارهای دربار باقی نمی ماند و همه جا می پیچید.

در مشهد هم، به طبع دیگر نقاط ایران، همین وضع حاکم بود. درگیری 

میان جناح های مختلف دربار و حکومت ادامه داشت و زیاده طلبی های 

برخی طوایف قزلباش، کار را به خون و خون ریزی کشاند (ماجرای 

عزل «شامولی سلطان ذوالقدر»، حاکم شهر و پیوستن او به اردوی 

سلیمان میرزا، یکی از پسران شاه تهماسب یکم که چند سال بعد از 

دوران فعالیت سیدحسین تبادکانی اتفاق افتاد، خبر از یک هرج و مرج 

تمام عیار می داد). با وخامت روزافزون حالِ فرمانروای صفوی، اوضاع 

پیچیده تر از قبل شد و این مسئله، روی سازمان دفاعی سیدحسین 

تبادکانی بی تأثیر نبود؛ طبیعتا تغییر مداوم حاکمان و روی کار آمدن 

افراد جدید، پای سربازان را در اجرای دستورهای نظامی سست و کار 

سردار دلیر تبادکانی را سخت می کرد. او نگران مسائل دیگری هم بود؛

مثلا اینکه از سوی یکی از جریان های سیاسی، به خیانت متهم نشود 

و در دام مخالفان و معاندان خودش نیفتد. با این حال، این نگرانی ها 

سیدحسین را از کار اصلی اش غافل نمی کرد.

رقم خوردنِ فرجام تلخ یک سردار

شهرت سیدحسین در دفاع از حریم مشهد، برای برخی از حکومتیان 

خوشایند نبود. به ویژه وابستگان به طوایف قزلباش که به طور کلی 

حاکمیت را از آن خود می دانستند و معتقد بودند چون در روی 

کار آوردن صفویه نقش داشته اند در همه امور، به ویژه فرماندهی 

نظامی، حق تقدم دارند. همین مسئله باعث شد که شرایط فعالیت 

سیدحسین تبادکانی، سخت تر شود و او بخشی از فعالیت های خود 

را روی دفع چنین حملات کلامی و سیاسی متمرکز کند. این مسئله،

در سال ۹۷۸قمری و با ورود «زینل سلطان ذوالقدر» حاکم جام و از 

وابستگان به طایفه قزلباش ذوالقدر به معرکه دفاع از خراسان، جدی تر 

و حادتر شد. در این سال، ازبکان تعداد حملات سازمان یافته خود را 

افزایش دادند و در گروه هایی با جمعیت بالا، به سوی مرزهای ایران و 

نواحی اطراف مشهد یورش آوردند. به همین دلیل، حاکم جام برای 

کمک به مدافعان مشهد فرا خوانده شد. زینل سلطان انسانی ذاتا 

تند مزاج و در کلام، بی پروا و هتاّک بود. احمد بن حسین منشی 

قمی، در کتاب «خلاصةالتواریخ»، به تأثیر رفتارهای زینل سلطان بر 

اقدامات سیدحسین تبادکانی، اشاره می کند. گزارش منشی قمی 

نشان می دهد که زینل سلطان به کراّت روی اعصاب سیدحسین 

تبادکانی راه می رفت و در بسیاری از دستورالعمل های جنگی، با وی 

مخالفت می کرد. زینل سلطان اصالت قزلباشی و ذوالقدری خود را 

عامل برتری اش نسبت به سیدحسین می دانست و به همین دلیل،

ارزشی برای تجربیات نظامی وی قائل نبود. این زینل سلطان بود که 

با پیش کشیدن دعوای تاجیک و قزلباش، کار سربازان دو طرف را به 

مرافعه کشاند؛ آن قدر که در میدان نبرد، سربازان یک جبهه حاضر 

به حمایت از یکدیگر نبودند و این مسئله، عملا سازمان دفاعی ایران 

را در برابر هجوم  قدرتمندانه ازبکان آسیب پذیر کرد! در همین ایام،

نبرد سنگین سرخس پیش آمد. سیدحسین تبادکانی که شیوه جنگ 

با ازبکان را به خوبی بلد بود، دستورالعملی برای نبرد طراحی کرد 

که بر اساس آن، نیروهای ایران نباید ازبکان را تعقیب می کردند؛

اما زینل سلطان حاضر به پذیرش این طرح نبود و با سیدحسین 

تبادکانی به مخالفت پرداخت. منشی قمی در این باره می نویسد:

«میرحسین سلطان تبادکانی که حاکم ولایت سرخس و زورآباد بود،

به اتفاق زینل سلطان ولد ابراهیم خان ذو القدر حاکم جام، به دلیل 

دفع ازبکان متوجه شده، بعد از محاربه و مجادله بسیار، میر حسین 

تبادکانی چون روش جنگ ازبکان را می دانست، صلاح در توقف دید؛

زینل سلطان گفت تاجیک (فارس) است و می ترسد. میرحسین از 

این سخن بر آشفته جلو انداخت (حمله کرد)؛ زینل سلطان به تغلیط    

افتاده، او نیز جلو انداخت و در آن معرکه هر دو به قتل آمدند.» به این 

ترتیب، سردار نامدار تبادکانی که نوعی پشتوانه امنیتی شهر مشهد 

در این دوران به حساب می آمد، قربانی تعصبات جاهلانه ای شد که 

ویران کننده هر ساختار و سازمانی است.
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روزنامه اطلاعات ۹۰سال 

پیش چاپ و منتشر کرده 

است. این جریده در ۱۶

«از مشهد اطلاع  فروردین ۱۳۰۹می نویسد:

می دهند، مادری که می خواسته طفل خود 

را تنبیه کند، او را سر چاهی در منزل می برد 

و می گوید که الان تو را در چاه می اندازم.

طفل مزبور از ترس تکانی می خورد و غفلتا 

در چاه می افتد. مادر او هراسان از منزل 

خارج و چند نفر را طلبیده، طفل مذکور را 

در حالی که خفه شده بوده، از چاه بیرون 

می آورند. همچنین از قراری که از نیشابور 

نوشته اند، چند روز قبل مأموران نظمیه درب 

مسجد طفل نوزادی را پیدا کرده اند که خلقت 

عجیبی داشته است. اولا دارای ۲۴ انگشت 

و ثانیا دارای دو لب قائم عینا شبیه به دهان 

زنبور و دو لب افقی مانند لب انسان داشته 

است. فاصله بین لب های قائم و اقصی یک 

سانتی متر بوده که به محض مشاهده لب و 

دهان او حالت وحشتی به انسان دست 

می داده است.»

قانونی که به دلیل کچلی پادشاه اجرا شد
۱۶۳۳میلادی در چنین روزی کلاه گیس 

ینگه 
دنیا

گذاشتن بر سر در میان بزرگان فرانسه 

به یک قانون تبدیل شد.

 ماجرا از این قرار است که لویی سیزده 

پادشاه فرانسه در سی و دو سالگی دچار عارضه ریزش 

موی سر می شود و این موضوع او را بسیار افسرده و 

آزرده خاطر می کند.

او از کودکی هم الکن بود و مشکل سخن گفتن داشت،

به علاوه دندان های نیش او روی هم قرار گرفته بود و 

هنگام خوردن و حرف زدن دست بر دهان می گرفت تا 

زشتی آن ها آشکار نشود.

ریشلیو، وزیر فرانسه که متوجه عیب تازه شده بود در این 

تاریخ، در جمع بزرگان فرانسه (بدون اشاره به ریزش 

موی سر لویی سیزدهم) پیشنهاد می کند که پادشاه از 

آن پس کلاه گیس برسر بگذارد تا ابهت بیشتری داشته 

باشد، به ویژه که در جنگ های سی ساله با امپراتوری 

اتریش ـ آلمان پیروزی با فرانسه است و پادشاه می خواهد 

آکادمی فرانسه را باز کند و لازم است که در ملاقات با 

دانشمندان و ادیبان، وقار و ابهت بیشتری داشته باشد.

یــن پیشنهاد تصویب شــده و طولی نمی کشد که  ا

گیس گذاری در سراسر اروپا به ویژه انگلستان تعمیم 

یافته و مرسوم می شود.

همین است که از قرن هجدهم به تدریج مقامات بالاتر 

کلاه گیس بزرگ تر برسر می گذاشته  و تداوم این کار 

واژه ای را وارد زبان انگلیسی کرده است به نام«بیگ ویگ»

به مفهوم آدم های بزرگ، سران و... که هر روز صدهابار در 

اخبار به کار می رود و در دیکشنری ها نیز درج شده است.

!از شمسی یزدگردی تا هجری شمسی  

رگه های حضور گاه شمار ایرانی ها به زمان 

هخامنشیان و حتی پیش از آن بازمی گردد 

که سرآغاز آن نقطه اعتدال بهاری در نیمکره 

شمالی است، اما با حضور مسلمانان در ایران،

این گاه شمار که مبدأ آن شروع حکومت یزدگرد 

ساسانی بود، با هجری قمری جایگزین شد،

البته سیار بــودن ماه های قمری نسبت به 

فصل های سال دردسرساز بود و برای دولتی ها 

که می خواستند بدانند چه موقع می توانند 

مالیات بگیرند مناسب نبود، به همین دلیل 

آن ها از گاه شمارهای شمسی مانند«خراجی»

و«جلالی» استفاده می کردند. گاه شماری هجری 

خورشیدی را نخستین بار«میرزا عبدالغفارخان 

نجم الدوله اصفهانی(معلم ریاضیات مدرسه 

دارالفنون)» با توجه به گاه شمار جلالی استخراج 

کرد. نجم الدوله برای اولین بار عبارت ۱۲۶۴

هجری شمسی را در حاشیه تقویم سال ۸۰۷

جلالی مطابق ۳–۱۳۰۲ هجری قمری ذکر کرد 

و از آن تاریخ به بعد، گاه شماری را در ایران رایج 

کرد که برای اولین بار اساس آن شمسی و مبدأ 

آن هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه باشد.

هجری شمسی اگرچه میان ایرانی ها استفاده 

می شد، اما تاریخ کشور همچنان هجری قمری 

بود و به همین دلیل متون و کتاب های کهن بر 

اساس این تاریخ نگاشته و بسیاری از رویدادهای 

گذشته بر اساس این تقویم اعلام شده است.

نخستین گام های تغيير تقویم 

از دوره ناصری به تدریج سازمان های نوین اداری 

در ایران تأسیس شدند و کار برای محاسبات 

اداری و پرداخت حقوق کارکنان دولت در 

سر ماه سخت شد. اوضاع پیچیده بود و هیچ 

چاره ای نبود جز اینکه یک تقویم ثابت برای 

کشور انتخاب شود. نخستین باری که یک نفر به 

فکرش خطور کرد که از این دوگانگی دست بکشد 

و تاریخ هجری شمسی را که یکی از دقیق ترین 

تقویم هاست، در ایران رسمیت ببخشد «میرزا 

و  عبدالحسین وحیدالملک شیبانی» بود. ا

نماینده دور دوم مجلس شورای ملی بود که 

با این پیشنهاد اسم خودش را در تاریخ ایران 

ماندگار کرد. شیبانی که کارنامه بلندبالایی در 

فعالیت های علمی و سیاسی دارد، خبرنگار 

روزنامه تایمز انگلیس نیز بوده است.

 در جلسه ۸۲ مجلس دوم شــورای ملی در 

فروردین۱۲۸۹ شمسی طرح عبدالحسین خانه 

تأیید شد، ولی نمایندگان معتقد بودند که اجرای 

این طرح مردم را با مشکلات زیادی روبه رو 

می کند و اجرای آن را فقط در ادارات الزامی 

کردند، البته تعدادی از نمایندگان مانند اسدا...

خان نیز اظهار کرد که احتیاجی به این طرح 

نیست، زیرا در لایحه قانون محاسبات عمومی 

که به مجلس پیشنهاد شده، قید شده است که 

از سال بعد تاریخ رسمی، شمسی خواهد شد و 

به همین علت طرح وحیدالملک تصویب نشد.

حدود هفت ماه بعد در جلسه ۱۷۴ مجلس در ۲۰

آبان ماه ۱۲۸۹ لایحه قانون محاسبات عمومی 

که مشتمل بر۵۷ماده بود به رأی گذاشته شد.

در ماده سوم این لایحه آمده بود که مقیاس 

زمان بعد از این در محاسبات دولتی سال های 

شمسی و ماه های بروجی خواهد بود، البته زمینه 

تغییر بروج در همین مجلس هم وجود داشت،

چون آن ها هم می دانستند مشخص کردن بروج 

کار دشواری است، اما عده ای هم مخالف این 

پیشنهاد بودند و اعتقاد داشتند که مردم چند 

سالی است به ماه های برجی عادت کرده اند.

جراید به کمک تقویم آمدند 

البته بعضی از نمایندگان به این مصوبه راضی 

نشدند و در روزنامه ها و جراید آن زمان به چاپ 

مقاله نسبت به تغییر نکردن بروج به ماه های 

فارسی اعتراض کردند.

سید حسن تقی زاده از نمایندگان دورۀ دوم 

مجلس شورای ملی، در مقاله ای در روزنامه کاوه( 

۲۹ فروردین ۱۲۹۵) از قانون محاسبات عمومی 

که در مجلس شورای ملی به تصویب رسید 

انتقاد کرده و پرسیده بود: وقتی سال شمسی را 

برای امورات دولتی و تجارتی استفاده کرده اند،

چرا ماه های ایرانی را به کار نبرده اند؟ در سال 

۱۳۰۰ نیز مقاله دیگری نوشت و بر این موضوع 

تأکید کرد که باید از ماه های فارسی استفاده 

شود. مسئله استفاده از بروج بارها و بارها در 

رسانه ها مطرح شد. روزنامه خورشید، مهم ترین 

جریده مشهد در دوره مشروطیت، نیز اردیبهشت 

سال ۱۳۰۴ دو مقاله با عنوان «تجدید تاریخ» به 

چاپ رساند تا از تبدیل بروج به ماه های فارسی 

حمایت کند و به مذهبی هایی که این مسئله را 

تقابل با دین می دانند ثابت کند این خواسته 

ارتباطی با نفی دین ندارد «آیا کسی که برای 

تجدید تاریخ یعنی تبدیل نام ماه های برجی( 

حمل و ثور و غیره) به ماه های باستانی مذهب 

را دخالت می دهد ریشه مذهب او از کدام آب 

آبیاری می شود؟» همه این اعتراض هایی که از 

اطراف و اکناف کشور می رسید زمینه را برای 

تغییر بروج آماده می کرد تا مجلس پنجم که از 

سال ۱۳۰۲ شروع به کار کرده بود این کار نیمه 

تمام را به پایان برساند.

!تبدیل برج به ماه 

 چهارده سال از تصویب الــزام استفاده از 

سال های شمسی گذشته بود که این بار در 

جلسۀ ۱۴۳ مجلس شورای ملی در اسفند ۱۳۰۳

طرح قانونی ماه های باستانی در دو ماده خوانده 

می شود و به تصویب می رسد.

«ماده   در ماده اول این قانون نوشته شده است:

اول-مجلس شورای ملی تصویب می کند از نوروز 

۱۳۰۴ تاریخ رسمی سالانه مملکت به ترتیب ذیل 

معمول گردد و دولت مکلف است در تمام دوایر 

دولتی اجرا کند :«الف- مبدأ تاریخ: سال هجرت 

حضرت  محمدبن عبدا...(ص) از مکه معظم به 

مدینه طیبه. ب- آغاز سال روز اول بهار. ج-سال 

کماکان شمسی حقیقی. د- اسامی و عده ایام 

۱. فروردین ۳۱ روز؛۲.اردیبهشت ۳۱ روز؛ ماه ها.

۵. مرداد ۳۱ روز؛ ۴. تیر ۳۱ روز؛ ۳.خرداد ۳۱ روز؛

۸.آبان ۳۰ روز؛ ۷.مهر ۳۰ روز؛ ۶.شهریور ۳۱ روز؛

۱۱. بهمن ۳۰ روز؛ .۹ آذر ۳۰ روز؛۱۰. دی ۳۰ روز؛

۱۲. اسفند ۳۰ روز» به این ترتیب قطار تقویم 

ایرانی ها از هجری قمری به هجری شمسی  

رسید و تا کنون هنوز مسافران آن هستیم.

ھجری شمسی، پیوند میان دو خورشید
گذری بر تصویب قانون تبدیل هجری قمری به هجری شمسی که سبب ایجاد نخستین تقویم های خورشیدی در ۱۱۰سال پیش شد

سیده نعیمه زینبی

مردمان از گذشته تا هنوزبه دانستن وقت و تاریخ علاقه داشته  و تلاش کرده اند 

که آغازی بیابند که بر اساس آن وقت را بشناسند و تاریخ را بدانند. نسل آدم به 

این دانایی نیاز دارد تا ابهام زندگی اش را کمتر کند. او دوست دارد برای وقایعی 

که اتفاق می افتد و روزهایی که بر او می گذرد، نام بگذارد و جایگاه آن را در میان 

روزهای عمرش معلوم کند. تقویم ها چنین نقشی را در زندگی آدمی ایفا می کنند 

تا در زمان گم نشوند. هر تاریخ برای خودش اصولی برای اندازه گیری دارد و نقطه 

آغازی. هجری شمسی که مبدأ آن تاریخ هجرت پیامبر از مکه به مدینه است و 

اکنون به راحتی در میان تقویم های ایرانی ها نگاشته می  شود، راه درازی را پیموده 

است تا به ما برسد. این نگاشته، به مناسبت تنظیم تاریخ رسمی کشور به هجری 

شمسی در روزهای ابتدایی اسفند ۱۲۸۹،  داستان پیوند سال های ما با تاریخ هجری 

شمسی است و نخستین سالنامه ای که در مشهد به چاپ رسید.

 درباره نخستین وقایع نگار مشهدی که عمرش به سه سالگی نرسید

«دانش» جای خود را به «خراسان» داد
سالنامه نگاری از عهد قدیم در ایران وجود داشته است، اما 

آنچه اکنون ما به عنوان سالنامه می شناسیم از سال۱۲۵۳

خورشیدی با انتشار سالنامه ایران در تهران پدید آمد.

پس از تهران، شیراز و مشهد در این مسیر گام برداشتند.

سالنامه دانش آغازگر این راه در خراسان بود.

تنها دو شماره چاپ شد 

نخستین سالنامه مشهد که فقط دو سال به چاپ رسید 

«دانش» نام دارد. این شماره ها در سال های ۱۳۱۲ و 

۱۳۱۳ خورشیدی توسط باقر عاملی نگاشته شد و با 

مدیریت نصرا... خان حسن زاده مستوفی در چاپخانه 

نور مشهد منتشر شد. یک نسخه از این کتابچه که در 

سال تولدش ۵۰۰۰ نسخه از آن منتشر و با قیمت ۷ ریال 

فروخته شد، در کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری 

می شود. صاحب امتیاز این سالنامه کتابخانه رحمانیان 

بود که محمد جوادزاده رحمانیان در سال ۱۳۴۶ قمری 

در مشهد آن را به راه انداخت. طبق ادعای خود آن ها که 

در پشت جلد سالنامه در سال دوم نوشته شده است «این 

کتابخانه در زمان خودش تنها کتابخانه در شرق ایران بود 

که برای طبع و نشر مطبوعات (مانند روزنامه چمن) و کتب 

سرمایه کافی داشت.» در صفحات این سالنامه اطلاعاتی 

درباره خراسان نظیر تاریخ، سلسله ها و امرای خراسانی 

نگاشته شده است و در کنارش تصاویری از میدان های 

قدیمی و خیابان های مشهد نیز وجود دارد.

اختلافات دامن  گیر دانش شد 

اگرچه در پشت جلد شماره اول سالنامه دانش نوشته 

شده است « همه ساله سالنامه دانش با کاغذ خوب و 

گراورهای جدید و مطالب برجسته و جلدهای عالی به طبع 

برسد و در تیرماه هر سال به فروش برسد» اما این ادعا به 

سال سوم نرسید. پای اختلاف میان حسن زاده مستوفی 

مؤلف سالنامه و کتابخانه رحمانیان ناشر سالنامه حتی 

به مطبوعات آن روز نیز کشیده شد. حسن زاده در روزنامه 

«سال گذشته  بهار در سال ۱۳۱۲ در این باره می نویسد:

به تألیف و نشر سالنامه ای به اسم دانش مبادرت کردم،

ولی امسال به واسطه گرفتاری و تراکم مشاغل اداری به 

تدوین و تألیف آن موفق نشده و خیلی متأسف بودم تا 

آنکه مقصود خود را  به بعضی از هم قطاران محترم اظهار 

کردم و تقاضای ادامه انتشار سالنامه را در خراسان نمودم 

و خوشبختانه خواهش بنده پذیرفته شده و به تدوین 

و تألیف سالنامه خراسان اقدام شد. انتشار سال دوم 

سالنامه دانش بی مورد است، زیرا مؤلف سالنامه بنده 

هستم و انتشار آن بدون اجازه این جانب مورد قانونی 

داشته و طبق مقررات تعقیب خواهد شد.»

مستوفی سه بار آگهی انتشار نیافتن سال دوم سالنامه 

دانش را چاپ و ردپا و نقش خودش را در چاپ سالنامه 

خراسان نیز پررنگ می کند، البته با وجود این تأکید مؤلف 

بر انتشار نیافتن، این سالنامه در سال دوم هم به چاپ 

رسید، ولی عمر کوتاهش دیگر دوامی نداشت.

دیگر سالنامه های مشهدی 

سالنامه خراسان که نام آن در یادداشت مستوفی آورده 

شده است و چاپ آن هنوز هم ادامه دارد در سال ۱۳۱۳

به مدیریت عبدالحسین تهرانی در مشهد انتشار یافت.

سالنامه «دبیرستان شاه رضا» در همان سال و سالنامه 

«چمن»  که صاحب امتیاز آن شمس المعانی دادستان بود 

و سالنامه دبیرستان فردوسی در سال ۱۳۱۵ و سالنامه 

شرق ایران به همت عبدالباقی و قاسم طهرانیان در سال 

۱۳۱۶ و سالنامه آریان به مدیریت ذبیح ا... قدیمی در سال 

۱۳۱۷ دیگر سالنامه هایی بودند که مسیر«دانش» را ادامه 

دادند، البته باید بدانیم که پیش از دانش طرح سالنامه 

بهار مطرح شده بود که ۱۰ سال پیش از انتشار نخستین 

سالنامه مشهد ابلاغیه آن در روزنامه های خراسان به چاپ 

رسید. شیخ احمد بهار با انتشار آگهی یک صفحه ای در 

روزنامه فکر آزاد جزئیات ساختار، هدف و زمان انتشار 

سالنامه بهار را نوشت. رؤیایی که هیچ وقت به واقعیت 

نزدیک نشد.


